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  چكيده
در رقابت  يمركز يايكه چرا منطقه اوراس باشد يسوال م نيبه ا ييگو پاسخ يمقاله حاضر در پ
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به وجود آمده بود، توجه  يمركز يايدر اوراس يشورو ياشكه پس از فروپ يخلاء قدرت گر،يد يطرف
رقابت ميان  انيمقاله به ب نيرا جلب نمود. ا كيو ژئواستراتژ كيمنطقه ژئوپلت نيها به ا از قدرت ياريبس
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  مقدمه
تعارضات اين امپراتوري با  امپراتوري روسيه و گسترش مرزهاي اين كشور،با ظهور و قدرت يافتن 

هاي  و آغاز همكاري زدايي اي كوتاه از تنش غرب نيز افزايش يافت. هر چند پس از جنگ سرد، دوره
هاي استقلال يافته، به  جود آمد، اما فروپاشي شوروي و ظهور جمهوريه وغرب ب بين شوروي و متقابل

اگر چه پس از فروپاشي  عنوان كشورهاي مستقل، باعث ايجاد تنش مجدد در روابط دو طرف گرديد.
هاي جدا شده به فراموشي  سال)، جمهوري2اي كوتاه مدت( ميلادي، در دوره1991شوروي در سال 

خارج «ميلادي، كشورهاي استقلال يافته شوروي سابق به عنوان 1993ه شده بودند، اما در سالسپرد
اي و  هاي منطقه دوباره در كانون توجه روسيه قرار گرفتند. زيرا حضور و رقابت قدرت» نزديك

اي در اين كشورها باعث ايجاد مشكلات سياسي و تعميق شكاف هويتي بين اين منطقه و  فرامنطقه
باشد و از سوي  در اين دوره كرملين، از يك سو نگران نفوذ غرب و گسترش ناتو به شرق مي يه شد.روس

كند تا كشورهاي حوزه اوراسياي مركزي را در جميع متحدان خود بگنجاند و از  غرب تلاش مي ديگر،
 ،مبناي نظريات ژئوپلتيكبر  .كشورهاي اين حوزه و مناطق شرق اروپا بكاهد نفوذ روسيه به

 مداران روسيه وغرب به موقعيت استراتژيك اين منطقه واقف هستند لذا همواره در طول تاريخ، سياست
هاي دوطرف بوده است و در برخي مواقع، اين رقابت منجر به بروز تعارضات  اين منطقه حوزه رقابت

تژيك هاي سياسي شده است. هدف اين مقاله بررسي اهميت ژئوپلتيك و ژئواسترا بحرانو  جدي
هاي بزرگ، در اين منطقه و بالاخص در  گيري سياست خارجي قدرت اوراسياي مركزي و مطالعه جهت
اله با تشريح موازنه قدرت بين دو مقگرايي در اين  نظريه نوواقعباشد.  دوران پسافروپاشي شوروي مي

و غرب در  قطب در دوران جنگ سرد، به بررسي اين نظريه در عصر حاضر پرداخته و رقابت روسيه
 رقابت در مركزي اوراسياي منطقه چرااين مقاله در پي  دهد. مناطق ژئوپلتيك را بر اين مبنا توضيح مي

اين مقاله در صدد است، پاسخي مناسب براي رقابت هاي روسيه و  بزرگ هاي قدرت ميان ژئوپلتيكي
 تا كنون) ارائه دهد. 2000( غرب در اوراسياي مركزي

 
  . مباني نظري1

ميلادي از  1883هاي اروپا و آسيا شكل گرفته، كه نخستين بار در سال  تركيب واژهژه اوراسيا از وا 
شناس اتريشي مطرح شد. اوراسيا اگر چه يك واژه جغرافيايي است، با اين  سوي ادوارد سوئيس زمين

تصاحب اوراسيا با حال كمتر در جغرافيا و فرهنگ جغرافيايي مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت بر سر 
پايان يافتن جنگ سرد، همچنان ادامه داشت و پس از جنگ سرد نيز اين فضاي جغرافيايي نقطه كانوني 
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 60درصد جمعيت جهان، 75هاي جهاني بوده است. اوراسيا اين گستره عظيم جغرافيايي،  رقابت قدرت
اين  )22: 1383يرد.(اميراحمديان،گ مي درصد منابع انرژي دنيا را در بر 75درصد توليد ناخالص ملي و 

هاي اوراسيايي تحت تأثير قرار گيرد  توسط قدرت امور جهاني گرديده كه قرون متمادي، ها باعث ويژگي
ها در اين ابرقاره با هم به نبرد بپردازند تا بتوانند بر طبق نظريات ژئوپلتيك مطرح  ها و حكومت و انسان

هاي جغرافيايي به طور كلي  اگرچه فضاها و مكان ي دست يابند.اي و قدرت جهان شده، به برتري منطقه
 -در ابعاد زماني يك اندازه نيست و1به ولي اين نقش آفريني باشند، داراي نقش آفريني سياسي مي
به عنوان يك  1اصطلاح هارتلند. اما باشد و در طول زمان، ثابت نمي مكاني داراي شدت و ضعف است

ند به اين معني باشد كه يك مكان يا فضاي جغرافيايي از حيث نقش آفريني توا مفهوم ژئوپليتيكي مي
ثير قرار أهاي جهاني را تحت ت ثير جهاني داشته، يا سياستأسياسي آن چنان قوي عمل كند كه بتواند ت

ها شكل بدهد و مدعيان قدرت در  كه بر فرآيندهاي سياسي جهان اثر بگذارد و به آن دهد و يا اين
اي و محلي براي كنترل و تسلط بر آن به رقابت بپردازند تا بتوانند سلطه و  منطقه جهاني، هاي مقياس

 اي نسبت به ديگران حفظ نموده و ارتقا بخشند. هاي جهاني يا منطقه ها و سياست اقتدار خود را بر فرآيند
منطقه شد.  هاي ديگر در پس از فروپاشي شوروي، خلاء قدرت در اوراسياي مركزي موجب ورود قدرت

هاي ژئوپلتيك و  اي با هدف كسب برتري هاي منطقه و فرامنطقه اين موازنه و رقابت جديد، ميان قدرت
هاي ژئوپلتيك، نقطه  تسلط برمنابع انرژي و به طور كل توسعه در منطقه اوراسيا بود. چرا كه در بحث

جغرافيايي موجود است تا از پس  ها و امتيازهاي طبيعي و انساني در فضاي كانوني رقابت، بر سرامكان
-1947( ) سرهالفورد مكيندر17: 1385 ها فراهم شود.(حافظ نيا، آن، امكان تحصيل قدرت براي حكومت

) رئيس انجمن سلطنتي جغرافيا در انگليس، در توليد قدرت، اصالت را به خشكي داد و در تفسير 1861
اد. براساس اين نظريه، خشكي بزرگ اوراسيا، داراي فضايي از اوراسيا را ارائه د -اين امر، چارچوب نظري

كرد. وي  هاي دريايي بود كه نقش دژ و ديواري حائل را بازي مي ناحيه غيرقابل دسترسي از سوي قدرت
توضيح داد كه اين منطقه، در طول تاريخ، كانون فشار به اطراف بوده و خود از معرض تهاجمات، به دور 

  )23: 1380 مانده است.(عزتي،
هارتلند است. مدل جهاني مكيندر در   هاي ژئوپلتيك در ابتداي قرن بيستم، تئوري سرآغاز بحث 

مورد ژئوپلتيك، در يك سير تكاملي ارائه شد و نهايتاً اساس ايده مكيندر بر وجود يك قاره جهاني مبتني 
حيه محور يا هارتلند دانست. از نظر او، كليد اين جزيره جهاني، نا شد، كه وي آن را جزيره جهاني مي

                                                        
1. Heartland 
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دانست كه محدوده آن، از شرق اروپا تا سيبري غربي بود و از جنوب،  است. او هارتلند را ناحيه وسيعي مي
شد و معتقد بود  به ارتفاعات هيماليا و ايران و مغولستان و از شمال به اقيانوس منجمد شمالي منتهي مي

شود، ميان دو منطقه هلالي(دونيم دايره جغرافيايي)  اين ناحيه كه توسط هيچ قدرت دريايي تهديد نمي
هايي است كه پشت به خشكي اوراسيا و در  هلال داخلي يا سرزمين -1محاصره شده است. كه شامل : 

هلال خارجي يا  -2هاي دريايي هستند.(موقعيت ساحلي)  كنار آب قرار دارند و قابل دسترسي قدرت
در اواخر دهه Mackinder, 1904: 175-194)  .باشد اپن و استراليا مياي كه شامل جزاير بريتانيا، ژ جزيره

وجود آمد  هاي تجديد نظر طلب ديگري در اين عرصه به هفتاد و پس از ظهور ژئوپلتيك انتقادي، ديدگاه
گرا و نظريه مفهوم جديدي از هارتلند را در اين  توان ژئوپلتيك زيست محيطي، ژئوپلتيك انسان كه مي

توان به عنوان واكنش و پاسخي مخالف در برابر  يات قرار داد. نظرياتي از اين قبيل را ميدسته از نظر
هاي پيشين، اعتبار چنداني  هاي جديد ژئوپلتيك براي تعريف نظريات سنتي ژئوپلتيك تلقي نمود. ديدگاه

ت محدود ها معقتد بودند كه ژئوپلتيك، فقط به شرايط طبيعي و قوانين طبيع قائل نبودند زيرا آن
شود. در اين جهت عموما جغرافياي اجتماعي، جغرافياي جمعيت شناسي، جغرافياي سياسي و  نمي

هاي زبان شناسي و مذهبي، داراي اهميت ويژه ژئوپلتيكي  فرهنگي و به طور خاص، داده
) همچنان كه گفته شد بخش قابل توجهي از منابع اصلي و اوليه 14: 1376هستند.(لاكوست و ژيبلن،

راي ادامه پيشرفت و توسعه اقتصادي، شامل منابع فسيلي و معدني نيز در اين ابرقاره قرار گرفته است. ب
هاي جهاني است. به همين  امروزه تأكيد بر اهميت مناطق حساس اوراسيا، محور اصلي رقابت قدرت

ابزارها و  ها، انتخاب شركا و به كارگيري صحيح دليل شكل آرايش نيروها، سياست ايجاد اتحاديه
امكانات سياسي از اركان اساسي اعمال قدرت راهبردي درصحنه جغرافياي سياسي اوراسيا است. به اين 

يابد و همان گونه  ترتيب اوراسيا صفحه شطرنجي است كه بروي آن تلاش براي برتري جهاني ادامه مي
ندازه زيادي ساختار آينده نظام ها در اوراسيا تا ا كه گفته شد ارزيابي الگوهاي رفتار ژئوپليتيك قدرت

هاي بزرگ در اوراسيا و  آن چه موجب رقابت قدرت (Brzezinski, 1997: 46)جهان را روشن خواهد. 
(در  بود، كه باعث گسترش مرزهاي غرب 1990بالاخص اوراسياي مركزي گرديد، ضعف روسيه در دهه 

ميلادي و پيگيري سياست 2000اوايلقالب ناتو) به سوي شرق گرديد. اما بازيابي اقتدار روسيه در 
(شوروي سابق)، موجب تقابل و موازنه روسيه و غرب در اوراسيا  گسترش اقتدار در حوزه نفوذ پيشين خود

و بالاخص در اوراسياي مركزي گرديد. آن چه در اين رقابت حائز اهميت است و مبناي نظريات نوواقع 
زن قوا است. البته نو واقع گرايان بر اين موضوع تأكيد گرايي نيز مي باشد، تأكيد بر تشكيل الگوي توا

ها مي تواند بسيار كارا باشد، اما امكان  دارند كه در يك سيستم آنارشيك، هرچند موازنه قوا، ميان دولت
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هاي دو قطبي همچون دوران جنگ سرد از  جنگ، همواره وجود دارد. نوواقع گرايان معتقدند سيستم
هاي چند قطبي  ، ثبات بيشتري نسبت به سيستمالملل بينو امنيت در عرصه لحاظ ايجاد و حفظ صلح 

ها به دو دسته تقسيم مي شود كه  در چارچوب نوواقع گرايي، مساعي دولت  (Waltz, 1979: 204)دارند.
هاي اقتصادي، نظامي و توسعه استراتژي  مساعي داخلي كه در راستاي افزايش توانايي -عبارتند از الف

مساعي خارجي كه به تقويت اتحادهاي خودي و يا تضعيف اتحادهاي طرف  -است. بهوشمندانه 
ها، ساختار  ها را نشان مي دهد و توزيع توانايي ها، موقعيت دولت انجامد. به طور كلي، توانايي مقابل مي

يجاد ) از ديدگاه نوواقع گرايي، رقابت بين دو ابرقدرت باعث ا88: 1390(قوام، كند. نظام را تعريف مي
هاي بزرگ نيز، سود بيشتري از وجود ثبات (حفظ وضع موجود) در سيستم  شود زيرا قدرت ثبات مي

) با توجه به آنچه ذكر شد و ساير 113: 1393 كنند.(جكسون و سورنسون، كسب مي الملل بين
باشد  ميحاكم، موجود  الملل بينكه در نظام » آنارشي«هاي نظريه نوواقع گرايي، از جمله وضعيت  ويژگي

  و افزايش موازنه قدرت هستند. كشورها به دنبال بقا
  

  آشنايي با اوراسياي مركزي .2
ميلادي، قلمرويي به نام  2001در مطالعات شوراي آتلانتيك ايالات متحده آمريكا در سال  

تعريف شد كه از غرب به درياي سياه، از شرق به نواحي غربي چين، از شمال به » اوراسياي مركزي«
شود. بر اين اساس اوراسياي مركزي شامل  روسيه و از جنوب به ايران، پاكستان و افغانستان محدود مي

قرقيزستان و قزاقستان) در شرق درياي خزر، قفقاز  آسياي مركزي(ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان،
اوكراين، روسيه هاي اسلاو( (آذربايجان، ارمنستان و گرجستان)در غرب درياي خزر و جمهوري 1جنوبي

هاي شوروي سابق را در بر مي گيرد. در برخي  سفيد، فدراسيون روسيه و مولداوي) و ساير جمهوري
كه دوازده جمهوري » 2المنافعك كشورهاي مستقل مشتر«تعاريف نيز، اوراسياي مركزي براي اشاره به 

) چرا 7-9: 1391 (كولايي، رود. ياند، به كار م از پانزده جمهوري پيشين اتحاد شوروي آن را تشكيل داده
هاي بالتيك (ليتواني، لتوني و استوني) كه در دوران استالين با اشغال نظامي به روسيه  كه جمهوري

نيز اعلام استقلال نمودند، هرگز در مجموعه اوراسياي مركزي قرار  1990پيوستند و از اوايل دهه
  گيرند.  نمي

                                                        
 

1.South Caucasus 
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با اين كه در تعريف منطقه اوراسياي مركزي و  و ود داردهاي متعددي وج البته تعاريف و استنباط
پنج كشور ، بر كشور روسيه، ها بيشتر ديدگاه از اين روي ،قلمرو و حدود آن اختلاف نظراتي وجود دارد

و برپايي  1917با انقلاب  )Fairbanks, 2001: 2( آسياي مركزي و سه كشور قفقاز تأكيد دارند.
اوراسياي مركزي، اين منطقه در مسير تحولاتي قرار گرفت و  هاي كمونيستي در سراسر حكومت

تصميماتي توسط انقلابيون بلشويك اتخاذ شد، از جمله اين كه مناطق مسلمان نشين را از تاريخ 
هاي ماركس، كه  وفرهنگ خود جدا ساختند و اين گونه بود كه استقرار سوسياليسم، نه بر اساس ديدگاه

هاي  بلشويكي، پي گرفته شد. به وجود آمدن اتحاد شوروي با ايجاد دگرگوني هاي انقلاب بر پايه ضرورت
هاي قومي در  اساسي در اقتصاد، جامعه و فرهنگ در سراسر اوراسياي مركزي همراه شد. ايجاد جمهوري

ادامه » انسان شوروي«هاي وسيع و همه جانبه براي شكل گرفتن سراسر اين منطقه، با برنامه ريزي
ها، تكامل همه جانبه فرد و جامعه تحقق يابد. بر اين  ر جامعه سوسياليستي مورد نظر بلشويكيافت، تا د

ها، زبان و خط مردم در سراسر اوراسياي مركزي، با استفاده از همه  ها، باورها، ارزش اساس تغيير نگرش
پاشي اتحاد پس از فرو )12-13: 1391 (كولايي، هاي حكومت كمونيستي دنبال شد. توانايي امكانات و

هاي ريشه دار تاريخي، فرهنگي و سرزميني كه به دليل سيستم  ، اختلاف1991در جماهير شوروي
قفقاز،  سالار كمونيسم امكان ظهور نيافته بود، سر برآورد و سبب شد در آسياي مركزي و متمركز و ديوان

استقلال  خي از كشورهايهاي رنگي در بر انقلاب در اين دوره، ظهورهاي متعددي آغاز شود.  درگيري
گران،  زيرا از ديد برخي تحليل ،دمآ ين تحولات منطقه اوراسياي مركزي به شمار ميتر مهمنيز از يافته 

كه به سوي اقتصادهاي بازاري و تشكيل  وردهاي پيشين اتحاد شوروي به وجود آ فرصتي براي جمهوري
تنوع فرهنگي، قومي، ادعاهاي مرزي و هاي سياسي دموكراتيك، انتقال يابند. ولي به علت  نظام
 گشتههاي تاريخي كه در بين كشورهاي اوراسياي مركزي وجود دارد، اين روند تا حدي دشوار  پيوند

است. در ابتداي فروپاشي اتحاد شوروي، نگرش يوروآتلانتيك گرايان حاكم بر سياست خارجي اين 
جمله اوراسياي مركزي شد. اين خلاء قدرت، كشور، باعث غفلت روسيه از مناطق تحت سلطه سابق، از 

ها به منطقه به وقوع پيوست. اما جايگزيني نگرش اوراسياگرايي به جاي  همزمان با ورود ساير قدرت
گرايي در سياست خارجي روسيه باعث توجه دوباره روسيه به حوزه اوراسياي مركزي شد و اين  غرب

  ميت بيشتري يافتند. مناطق، از آن زمان در سياست خارجي روسيه اه
در حال حاضر، مشكلات زيادي از فقر اقتصادي تا منازعات قومي، مذهبي و سرزميني و دخالت 

هاي جهاني و نبود ترتيبات فراگير حل و فصل مشكلات، آينده اين منطقه را در وضعيت مبهمي  قدرت
ي و امنيتي منطقه اوراسياي قرار داده كه البته از يك سو براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي، سياس
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 گيري ساختارها و ترتيبات گسترده و حضور و همكاري همه بازيگران ضروري است. مركزي، شكل
هاي جهاني در اين منطقه، با سياست اقتدار طلب و  ) از سوي ديگر، حضور قدرت39-41: 1386 ،(كرمي

(خارج نزديك) داشته، در  سابق هاي اخير به كشورهاي شوروي تماميت خواه روسيه و نگاهي كه در سال
انرژي و ترانزيت آن، به يكي از مسائل جهاني تبديل شده و  مسالههاي اخير،  در سال باشد. تضاد مي

بدين سبب است كه مناطق داراي انرژي در همه جاي جهان و از جمله در منطقه اوراسياي مركزي، 
 اند. ا، چين، اتحاديه اروپا و روسيه قرار گرفتهاي مانند آمريك هاي بزرگ جهاني و منطقه مورد توجه قدرت

منطقه اوراسياي مركزي به دليل برخورداري از منابع مهم انرژي و همچنين كنترل بر مسير ارتباطي 
سعي دارند تا با تسلط بر منابع انرژي، معادلات ها  اي دارد و ساير قدرت جهان، اهميت ويژه شرق و غرب

  ي نمايند كه با منافع خود سازگار باشد.ده اي جهت منطقه را به گونه
  

  ژئوپلتيك و ظهور تفكر اوراسياگرايي .3
هاي روشنفكري و سياسي پسا شوروي مطرح شد،  در حوزه1991پيشينه واژه اوراسياگرايي كه از   

شاره آسيايي ا- گردد. در واقع واژه اوراسيا خلق شد تا به كودكاني با والدين اروپايي مي به قرن نوزدهم باز
داشته باشد، كه بعدها در اشاره به وحدت زمين شناختي قاره كهن، مورد استفاده قرار گرفت. از اين رو از 
همان آغاز، اين كلمه به تركيب، اتحاد و تلفيق ميان دو موجود با حقيقتي ماهوي اروپا و/يا غرب، در يك 

 قالب ايدئواوژي اوراسياگرايي ارائه شد. ها در سو و اوراسيا و/يا آسيا در سوي ديگر اشاره داشت كه بعد
گونه بيان كرد كه روسيه، در پي ناكامي و  توان از منظر ژئوپلتيك اين در واقع مي )355: 1388 ،(لاروئل

اي براي به چالش كشيدن  شكست در جبهه غرب، با جذب آسيا شدن و گسترش مرزها در شرق، شيوه
) بر پايه جريانات انديشه 1920-1930ا گرايي اوليه در (محوريت غرب، در پي گرفت. ايدئولوژي اوراسي

گرايي اوايل قرن بيستم  غالب در روسيه از جمله: پان اسلاويسم يا اسلاوگرايي قرن نوزدهمي و آسيا
هر چند نظريات وي  مطرح شد. 2لئوگوميلفتوسط  1»نظريه قوميت«1960در اوايل دهه استوار بود.

اش درباره اوراسيا، قابل  هاي سياسي ج بلند پروازي گوميلف در نوشتهطرفداران بسياري داشت اما، او
داند و چندين ابر قوم را نيز  هايش، اوراسيا را با سرزمين شوروي برابر مي مشاهده بود. وي در اكثر نوشته

 (مسيحيان قفقاز). اما معتقد است كه دو شمرد: روسي، استپي، مسلمان، اروپايي، بودايي، بيزانسي بر مي
                                                        

1. Ethnicity Theory 
2. Lev Gumilev 
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شان  ها تنها اقوامي هستند كه براي ابر قوم روسي و استپي در سرزمين اتحاد شوروي سلطه دارند، زيرا آن
گاه است، در حالي كه ساير اقوام در مناطق تمدني چندگانه مستقرند. نظريات وي،  اوراسيا، فقط سكونت

داند كه غرب به  اي مي افسانهكند و تهديد مغولان را صرفا  هاي اوراسيا گرايان را تصديق مي پيش فرض
آلماني، به خصوص اقوام ساكن در  -شان در جهان رومي ها از دشمنان واقعي آن دامن زد تا توجه روس

منطقه بالتيك، لهستان و سوئد امروز منحرف شود. نهايتا افكار گوميلف در قالب نظريه قوميت، با 
يزي همراه بود كه منتقدين بسيار داشت و هراسي، اختلاط هراسي و يهود سته مضاميني چون، بيگان

كردند. اگر چه  اسلاو كه وي مطرح نمود، انتقاد مي- حتي در روسيه افرادي بودند كه به اتحاد ترك
و پس از فروپاشي  1990نظريه قوميت گوميلف را مي توان به نوعي نواوراسيا گرايانه دانست اما در دهه

الكساندر » احياي فرهنگ گرايي فلسفه تاريخ و«ر قالب نظرياتاوراسياگرايي د شوروي، اولين افكار نو
بيان شد. او و همراهانش معتقد بودند كه تغيير ايدئولوژي، كوچك شدن اتحاد شوروي را توجيه  1پانارين
ترين نظريات و گروه  توان به نوعي نزديك كند. آنان كه در حسرت اتحاد شوروي سابق بودند را مي نمي

تا حدودي به مفهوم تمدن يي اعتبار علمي نواوراسيا گرا به عبارتي راسياگرايان دانست.او به افكار نو
  )94-153: 1388 ،(لاروئلاست.  وابسته
آخرين موج در مطالعه اوراسياگرايي معاصر روسيه(نواوراسياگرايي)، مباحث الكساندر دوگين است كه  

گيري نظريه اوراسياگرايي، بسيار  در شكل هم دكترين و هم جنبش سياسي است. از اين لحاظ نظريه وي
حائز اهميت است كه در انديشه و تفكر وي، چندين گرايش فكري از جمله نظريه سياسي با الهام از 

گرايانه و مفاهيم ژئوپلتيك و  برهاي آريا گرايانه و غ گرايي، فلسفه مذهبي ارتدوكس، نظريه سنت
ها به صورت همزمان در آثار  ، همه اين ايدئولوژي1990ر دههگونه د اوراسياگرايي را شامل مي شود. بدين

و  3هاي ژئوپلتيكي دوگين در قالب نظريه»2ضد جهان گرايي«هاي جريان1990دهه دوگين نمود يافتند.
نمودند. در واقع ژئوپلتيك، رشته اصلي است كه نظريات اوراسياگرايي دوگين به آن  اوراسياگرايان، ظهور
يابد، از اين رو  وي ژئوپلتيك، اساسا در خدمت دولتي است كه در آن بسط مي استوار است. از نظر

است كه مسئول » نظريه ژئوپلتيك اوراسياگرا«تواند اوراسياگرايانه باشد و تنها  ژئوپلتيك روسيه فقط مي
ياي خواهان اح اوراسياگرايان بر مبناي اين نظريه،2احياي جايگاه اين كشور به عنوان قدرتي بزرگ است.
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» يف كي«شوروي، نبردي براي  اتحاد شوروي هستند و معتقدند كه نبرد براي همگرايي فضاي پس از
همخواني دارد كه  1هاي ژيرينوفسكي است. به عبارتي ديگر اين ديدگاه توسعه طلب با مقالات و نوشته

اقيانوس هند و  هايشان را در سربازان روسي، چكمه«دارد در كتاب آخرين حمله به سمت جنوب بيان مي
  )191-205: 1388 لاروئل،»(.درياي مديترانه فرو خواهند برد

  
  هاي ژئوپلتيكي اوراسياي مركزي در نظريه .4

اند، به دليل  منطقه اوراسيا كه كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز (اوراسياي مركزي) در آن قرار گرفته
اي  ارتباطي شرق و غرب جهان اهميت ويژهبرخورداري از منابع مهم انرژي و همچنين، كنترل بر مسير 

گذاشت.  دارد. در گذشته سلطه اتحاد شوروي، فضاي مانور چنداني براي ايالات متحده آمريكا باقي نمي
: 1390هاي ژئوپلتيك در اين منطقه، شدت پيدا كرده است.(عطايي و شيباني، اما اكنون بار ديگر رقابت

تر از فروپاشي شوروي و خلاء  شده در اوراسيا، بسيار پيش ) البته نظريات ژئوپلتيك مطرح151-131
توان، قدمت اين نظريات را، برابر با  باشد و در واقع مي قدرت اين كشور در حوزه اوراسياي مركزي مي

باشد كه  بيان اين مطلب نشانگر اين موضوع مي ) در روسيه دانست.1917ها ( آغاز حاكميت بلشويك
 ده در اوراسيا، نه در دوران ضعف اتحاد جماهير شوروي و توسط غربنظريات ژئوپلتيك مطرح ش

(آمريكا)، بلكه نظرياتي بودند كه براي سلطه در مقابل هجوم آلمان هيتلري بيان شدند، كه البته با 
شكست آلمان در جنگ جهاني دوم، براي مدتي از حساسيت اوراسيا كاسته شد. پس از آن و در طول 

ه نظريات ژئوپلتيك معطوف به اوراسيا بود، تا اين كه فروپاشي اتحاد شوروي و دوران جنگ سرد، توج
استقلال كشورهاي حوزه اوراسياي مركزي(آسياي مركزي و قفقاز) فرصتي براي نفوذ غرب به اين 

اي از نظريه پردازان معتقدند كه سير تحول  منطقه در قالب نظريات ژئوپلتيك به وجود آورد. عده
مطرح شده است، قدمتي بيش از  الملل بينهاي جغرافيايي در سياست داخلي و  ر مورد پهنهنظرياتي كه د

يك قرن دارد. به عبارتي ديگر از زماني كه مكيندر، منطقه اوراسيا را براي سيادت بر جهان، حياتي 
اي  هگذرد. اوراسيا نيز به عنوان منطق توصيف كرد و آن را قلب زمين ناميد، بيش از يك صد سال مي

استراتژيك در نظريات ژئوپلتيك مطرح بوده و از دوران جنگ سرد، تا كنون مورد اختلاف و درگيري 
هاي بزرگ باقي مانده است. اين نظريات كه در بدو امر، حالتي كاملا ژئوپلتيك داشت، اكنون در  قدرت

الملل، در  بينقرن بيست و يكم و با در نظر گرفتن رويكردهاي فرهنگي و نقش فرهنگ در سياست 

                                                                                                                                 
1. Vladimir Zhirinovsky  
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 1توان، آن را سير نظريات از، ژئوپلتيك به ژئوكالچر ها نيز قرار گرفته كه مي دستور كار ساير قدرت
ا به ه) به عبارت ديگر، شاهد دگرگوني نظريات سنتي ژئوپلتيك و گرايش آن123: 1393 ناميد.(نادري،

ذ به مناطق استراتژيك جهان، به ها براي نفو ايم كه در آن، قدرت سوي نظريات ژئوپلتيك مدرن بوده
  باشند. دنبال نفوذ از طريق نظريات مدرن ژئوپلتيك مي

هاي بزرگ  ايجاد موقعيت استراتژيك و ژئوپلتيك قدرت  در  اي هارتلند امروزي نقش بسيار برجسته 
  رگهاي آن را بايد در ذخاير بز كند و ريشه جهاني و كشورهاي پيرامون در سده بيست و يكم بازي مي

از نظر ژئو  الملل كنوني جستجو كرد. و در نظام بين  جغرافيايي آن در قلب زمين  انرژي و موقعيت
اي  اكونومي، انرژي موجود در اوراسياي مركزي، منابعي ارزشمند براي كشورهاي شرق، غرب و گزينه

زي به عنوان هاي بزرگ براي نفوذ به اوراسياي مرك جهت تنوع بخشي به واردات انرژي است. قدرت
گيري از نظريات ژئوپلتيك مدرن و به وسيله راهكارهاي همكاري  بخشي از شوروي سابق، با بهره

جويانه در رفع مشكلات اقتصادي، تعارضات هويتي و اختلافات فرهنگي ناشي از فروپاشي شوروي، 
اي اقتصادي و ه باشند، تا بتوانند با گسترش همكاري خواهان نفوذ به منطقه اوراسياي مركزي مي

گاز و تسلط بر خطوط انتقال انرژي و  برداري از منابع نفت و قراردادهاي مشاركت تجاري به بهره
جهت نيست كه پوتين، اضمحلال شوروي و  بنابراين بي .موقعيت ژئوپلتيك اوراسياي مركزي دست يابند

پلتيكي قرن بيستم براي ترين فاجعه ژئو از دست رفتن سلطه اين كشور بر اوراسياي مركزي را بزرگ
كشورش دانسته است و اولويت مديريت روسيه را احياي مجدد نفوذ در آسياي مركزي و قفقاز اعلام 

از طرف ديگر، افرادي همچون برژينسكي با نظر به اهميت فوق العاده  )Weitz, 2006: 156( كند. مي
وميكي، از گسترش ناتو به شرق و اوراسيا و به ويژه مناطق مياني آن، از لحاظ ژئوپلتيكي و ژئواكون

كنند. همچنين برژينسكي بر اين عقيده است كه هر ملتي بتواند  در اروپا نيز، استقبال مي همگرايي بيشتر
بر آسياي مركزي تسلط پيدا كند، توانايي تهديد موقعيت آمريكا در خليج فارس را نيز خواهد داشت و اين 

  )28: 1378 ات ژئوپلتيك است.(برژينسكي،بيانگر اهميت اوراسياي مركزي در نظري
 
  

  هاي بزرگ اهميت اوراسياي مركزي براي قدرت .5
خارج نزديك)، هم حوزه نفوذ روسيه هستند و ( منطقه اوراسياي مركزي، يا از نگاه مسكو، كشورهاي هم سود

                                                        
1. Geo Calture 
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گرايي افراطي، اي كه دارنده طيفي از مشكلات و تهديدات براي روسيه است. ناسيوناليسم و قوم  هم عرصه
مذهبي، مسائل جمعيتي از يك سو، و گرايش به پيوند و هم پيماني با متنوع ها و گرايش هاي  جدايي طلبي

پس از فروپاشي سوي ديگر، روسيه را در معرض تهديدات جدي قرار مي دهد.  ارجي ازها و پيمان هاي خ ترقد
اي ديگري  فرامنطقهاي و  ها و بازيگران منطقه قدرتهاي ژئوپلتيك و ژئواكونوميك منطقه،  اتحاد شوروي، جاذبه

اي كه در حاشيه و همجوار با آسياي مركزي  در اين ميان، براي بازيگران منطقه1را نيز به اين ميدان جلب كرد.
قرار داشتند مانند: تركيه، ايران، روسيه و چين علاوه بر اهداف اقتصادي و توسعه نفوذ سياسي خود در منطقه، 

المللي براي  هاي بين ها و اتحاديه زيرا تمايلات و اقدامات ساير قدرت هاي امنيتي نيز به وجود آمد. گرانيبرخي ن
اي، با پيش فرض احساس عدم ثبات  هاي منطقه ارتباط با منطقه و فشار بر روسيه، باعث شده است كه قدرت

فظ وضع موجود برآيند و وارد عرصه سياسي و اقتصادي در منطقه، مواجه شوند و در پي راهكارهايي براي ح
در حالي كه پيش از اين حضور كشورهايي مثل  )12: 1386(واعظي،  هاي بزرگ شوند. سياسي و رقابت قدرت

گرفت. اكنون اين كشورها، كسب سود و  تركيه در منطقه، تنها با هدف كسب منافع و توسعه نفوذ صورت مي
به عبارت ديگر بينند،  سياسي و همكاري با كشورهاي منطقه مي منافع اقتصادي را در حفظ وضع موجود و ثبات

ايالات  گر و توازن كننده قدرت را بر عهده گيرند. هاي بزرگ برقرار شده، نقش موازنه در اين رقابت كه بين قدرت
از  در خارج ،و قدرت 1هايي هستند كه توانايي اعمال نفوذ متحده آمريكا، روسيه، چين و اتحاديه اروپا قدرت

توانند نقش مهمي در صحنه سياسي ايفا كنند و وضعيت ژئوپليتيكي آن را تغيير دهند.  مرزهاي خود را دارند و مي
جويي جهاني آن  باشد و سلطه هاي طولاني است كه محور توجه آمريكا مي مدت  اوراسيا  كه  گفت  شايد بتوان

  شود. كشور، در سلطه بر اوراسيا خلاصه مي
  
  ايالات متحده آمريكاوراسياي مركزي براي اهميت االف. 
آمريكا بخواهد به نقش جهاني خود ادامه دهد، بايد در اوراسيا نقش برتر را داشته باشد، اما   هرگاه 
  اوراسيا آن است كه موازنه قوا در آنجا حفظ گردد و از ظهور قدرت  در  آمريكا  حفظ بـرتري سنتي  لازمه

آمريكا بازيگر اصلي 2بر سياست آمريكا تأثير بگذارند، جلوگيري به عمل آيد.كه بتوانند   هايي يا قدرت

                                                        
 
 

1. Influence 
2. Achil Heels  
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اي در اوراسياي مركزي است كه با هدف سلطه بر منابع انرژي و خطوط انتقال انرژي و كسب  فرامنطقه
اي را تحت كنترل خود بگيرد.  موقعيت اقتصادي و ژئوراهبردي قصد دارد، فرايندهاي منطقه

روسيه(اوراسياي مركزي)توجه دارند  »2پاشنه آشيل«هاي خود به ريكا در پيشبرد سياستمداران آم سياست
تعارضات هويتي و  آيد. ترين مناطق جهان از نظر اقوام، به شمار مي متنوع دانند كه اين منطقه، از و مي

كه مناقشات قومي و سرزميني، بي ثباتي سياسي، عدم توسعه اقتصادي و اجتماعي، از مسائلي است 
اي  فرامنطقههاي  سبب آسيب پذيري كشورهاي اين منطقه شده است. در چنين شرايطي است كه قدرت

هاي اقتصادي، راه را براي توسعه نفوذ در منطقه، هموار سازند.  توانند براي تجارت و با ارائه كمك مي
هاي فاسد تا  حكومت هاي سياسي در آسياي مركزي و قفقاز، كه به ترتيب در طيفي از البته ماهيت رژيم

ها  هاي مدني و ساير فعاليت گرا، كه فضاي كم و محدودي را براي مردمشان از لحاظ ايجاد نقش اقتدار
) اكنون 180: 1383 باشد.(رومر، ها در نفوذ به منطقه مي اند، از مشكلات پيش روي قدرت در نظرگرفته

ك بازيگر اصلي در آسياي مركزي و نيز در آمريكا همه وسايل قدرت خود را براي تثبيت خود به عنوان ي
گيرد. به طور كلي، منافع استراتژيك، دسترسي به  المنافع به كار مي سراسر كشورهاي مستقل مشترك

المللي ارزشي، مبني بر ترويج  انرژي و جلوگيري از احياي يك امپراطوري روسي و سياست بين
هدف توان  و مي باشد شعاري و نيز واقعي مي ترين هدف آمريكا از حيث دموكراسي، به عنوان اصلي

نفوذ و سلطه روسيه و يا هر جلوگيري از  را اصلي و نهايي آمريكا از ورود به صحنه اوراسياي مركزي
  قدرت ديگري در منطقه دانست.

  
  روسيهي اهميت اوراسياي مركزي براب. 

فوق   طق براي روسيه از اهميتمركزي، متنوع و پيچيده است. اين منا  اوراسيايدر منافع روسيه   
تواند خودنمايي كند كه  مي  اي، تنها وقتي اي برخوردار است، زيرا روسيه به عنوان يك قدرت منطقه العاده

برخوردار باشد. از طرفي پس از فروپاشي شوروي و گسترش ناتو و   بارزي  كماكان در اين مناطق از تسلط
ير كرده است. اين كشور، در پي بازگشت به اقتدار و حوزه هاي روسيه نيز، تغي غرب به شرق، سياست

باشد، زيرا با تسلط غرب بر اين منطقه، تنها ابزار تسلط روسيه بر غرب، كه  نفوذ سابق خود در منطقه مي
روسيه كاهد.  گيرد و اين موضوع از اقتدار روسيه مي باشد، در اختيار رقباي روسيه قرار مي همان انرژي مي

اند و به دليل جايگاه تاريخي و موقعيت بين المللي  قدرت بزرگ، با نفوذ و تأثيرگذار اوراسياييو چين دو 
آسياي مركزي  ها را در منطقه ناديده بگيرد. تواند نقش آن اين دو قدرت بزرگ، هيچ بازيگر خارجي نمي

آيند و  ه شمار ميهاي روسيه در فضاي پهناور شوروي سابق ب ين عناصر اتخاذ سياستتر مهمو قفقاز از 
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هاي اوراسياي مركزي، جهت گسترش و تنوع  بنابراين فدراسيون روسيه از همان آغاز استقلال جهوري
سياست   )240: 1384هاي بسياري را به كار بسته است.(رودينتسكي،  تعاملاتش با اين كشورها، تلاش

و تلاش هاي آن كشور براي ها  المللي در اوراسياي مركزي در چارچوب حساسيت روسيه در سطح بين
هاي آسيايي شوروي  اي در جمهوري فرامنطقههاي  اي و جلوگيري از كسب نفوذ قدرت حفظ ثبات منطقه

  (Cornell, 2004: 125)سابق، قابل فهم است.
  

  چيناهميت اوراسياي مركزي براي پ. 
  مورد نياز چين ترين و كم هزينه ترين منطقه براي تأمين منابع انرژي نزديك اوراسياي مركزي  
  نقاط  ينتر مهمباشد و پيوند تاريخي و جغرافيايي چين با كشورهاي حوزه آسياي مركزي و قفقاز، از  مي

مي شود. البته نياز به دسترسي كشورهاي آسياي   محسوب  با منطقه  تعامل  قوت و ابزارهاي اين كشور در
رابطه   نوع  ژئوپلتيك مهم در  ي آسيا از عواملمركزي و قفقاز به اقيانوس آرام، خاور دور و جنوب شرق

از طرفي بدون شك،  )21-31: 1386 شيرازي، شود. (ابوالحسن با چين محسوب ميكشورهاي منطقه 
هاي مهم اين كشور در پيشبرد اهداف  اقتصادي آن، از اهرم  هاي توانايي  كنار  شبح قدرت نظامي چين در

خود را بر پايه توسعه صلح آميز قرار داده و هرگز سخن يا   سياست  نچي  باشد. هر چند مي  خود در منطقه
خورد، اما  استفاده يا تهديد به نيروي نظامي از سوي اين كشور باشد به چشم نمي  بر  مبتني  اقدامي كه
 براي چين علاوه بر مسائل امنيتيدر اذهان دولت مردان منطقه تأثير رواني زيادي دارد.   نيرو  تصور اين

مرتبط، احتمال تسري افراط گرايي مذهبي از آسياي مركزي به مناطق مسلمان نشين چين نيز وجود 
دارد و همچنين منافع اقتصادي اين كشور در اوراسياي مركزي، باعث شده كه جلوگيري از افزايش 

 )82: 1386هاي اصلي اين كشور تبديل گردد.(دادانديش، حضور آمريكا در اين منطقه، به يكي از هدف
از طـريق سـازمان همكاري   و حاكميت ملي اين كشورها، به ويـژه  چين با حمايت از استقلال

نيز   را  آنـها، اهداف خود در منطقه  مردان  نظر مثبت دولت  جلب  بر  علاوه  ، توانسته است1شانگهاي
از جمله   خود  اخل خاكها به د پيگيري كند. حفظ و تأمين امنيت مرزها و جلوگيري از تسري نا آرامي

  نموده است.  كشورها  اين  حمايت از  نيازمند  چين را  دلايلي است كـه
  

  اتحاديه اروپا اهميت اوراسياي مركزي برايت. 
اتحاديه اروپا   ين انگيزه و دليل جلب توجهتر مهمو تأمين امنيت خطوط انرژي   نياز اروپا به انرژي  

                                                        
1. Organization Cooperation shanghai  
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خود با   روابط  د روسيه در استفاده از انرژي به عنوان يك اهرم فشار دربه اوراسياي مركزي است. عملكر
سمت متنوع سازي مجاري تأمين و انتقال انرژي در منطقه روي آورد.   اروپا سبب شده است تا اروپا به

حاصل جمع مثبت تبديل شود تا بتواند   به  كه رقابت در منطقه از حاصل جمع صفر  اروپا خواهان آن است
گذاري در سطوح مختلف و  تنش به منافع خود دست يابد. از طرفي ديگر نيز، نياز منطقه به سرمايه  ونبد

طلايي را در اختيار اتحاديه اروپا   نياز، فرصت  اتحاديه اروپا براي پاسخ به اين  هاي بالاي وجود ظرفيت
با اوراسياي   در استراتژي جديد همكاري اروپا گذارد. براي تعامل با كشورهاي اوراسياي مركزي مي

)، حكمراني خوب و حاكميت قانون، پيگيري 2007-2013(  هاي زماني بين سال  مقطع  مركزي، در
هاي حقوق بشر، دموكراسي و آموزش و پرورش از موضوعات مورد توجه اتحاديه اروپا در اين  سياست

   باشد. منطقه مي
 

  ي تسلط بر اوراسياي مركزيهاي بزرگ برا رقابت قدرت .6
چنان كه مشهود است  هاي بزرگ بوده است و آن منطقه اوراسياي مركزي از ديرباز مورد توجه قدرت

همواره و در طول تاريخ، روسيه و امپراتوري شوروي، سعي بر ايجاد سلطه و برقراري امنيت در اين 
در قلمرو شوروي بود، اما فروپاشي اند. منطقه اوراسياي مركزي در دوران جنگ سرد  منطقه داشته

هاي بزرگ اين فرصت را مغتنم شمردند و  ، معادلات را بر هم زد. زيرا قدرت1990شوروي در اوايل دهه
نفوذ خود را در اين منطقه افزايش دادند. ايجاد كشورهاي مستقل در منطقه اوراسياي مركزي و 

هاي مستقل از روسيه و همچنين وجود منابع  ياختلافات ميان اين كشورها در كنار عدم تمكين جمهور
عظيم انرژي در اين منطقه ژئوپلتيكي، موجب ورود بازيگران جديد به اين منطقه و ايجاد موازنه قوا ميان 

  هاي بزرگ در اوراسياي مركزي گرديد. قدرت
  

  رقابت قدرت هاي بزرگ در دوران جنگ سرد براي تسلط بر اوراسياي مركزي الف.
هايي همچون  گيرد، قدرت ) را در بر مي1948-1989( هاي دوره كه حدودا بازه زماني سالدر اين   

هاي بلامنازع در جهان دو قطبي و چين،  ايالات متحده آمريكا، اتحاد جماهير شوروي را به عنوان قدرت
تأثير هاي قدرت جهاني دانست كه توانايي  فرانسه و انگلستان را تا حدودي مي توان در حد و اندازه

اي را دارند. اما آن چه مسلم است اين دوران، شديدا تحت تأثير  فرامنطقهگذاري بر معادلات جهاني و 
ها، به دو بلوك شرق و غرب تقسيم گرديده  ايدئولوژي قرار داشت و جهان بر مبناي همين جهت گيري

هاي  ي در ساير عرصههاي بزرگ به دنبال كسب قدرت و برتري جوي بود. هر چند در اين دوران، قدرت
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الملل بودند و شوروي و ايالات متحده آمريكا، به دنبال متحدين جديد و فراخواندن هم پيمانان  نظام بين
در  توان در رفتار دو ابر قدرت، نيز مشاهده نمود. اند، اما توجه به هارتلند را مي رقيب، به دامان خود بوده

ديد، كشور چين بود. پيروزي  كمونيستي در كنار خود ميو متحدي را كه شوروي  بلوك شرق تنها قدرت
كمونيسم در چين، علامت بزرگ و روشني از كسب موفقيت و گسترش نفوذ كمونيسم مورد ادعاي 

شوروي نيز اگر چه  ،1980در اواخر دههها بود.  مسكو، در آسيا و علامت خطري براي آمريكايي
متقابل با غرب را در دستور كار خود، قرار داده بود اما هاي تنش زدايي و شفاف سازي و اعتماد  سياست

كه گورباچف در »1ميهن مشترك اروپايي«مداران اين كشور، همچون اصطلاح  هاي سياست در سخنراني
رسيد كه شوروي همواره در صدد گسترش   طور به نظر مي در پراگ بر آن تأكيد داشت، اين 1987آوريل

هاي فرانسه و انگلستان نيز در قامت بلوك  باشد. سياست اوراسيا مي مرزها به اروپاي شرقي و تشكيل
ها به عنوان سياستي مستقل ياد كرد. تمامي اين كشورها در قالب ناتو، يك  توان از آن غرب بود و نمي

و  1987تا1947ها براي مقابله با شوروي، از  سياست مشترك داشتند و آن سياستي بود كه آمريكايي
پيش گرفتند. براي اولين بار جرج كنان بود كه در تلگرافي خطاب به » 2سد نفوذ«استتحت عنوان سي

حفاظي و نا امني تاريخي روسيه با ايدئولوژي ماركسيسم گره خورده است،  بي«واشنگتن بيان داشت كه
ين وي همچن». اند ها شده اي دشوار با آمريكا و كلا شيوه زندگي غربي به همين خاطر آنها گرفتار مناقشه

در مجله روابط خارجي، نوشت كه توسعه و گسترش نفوذ » منابع رفتاري شوروي«در مقاله اي با عنوان 
كنند و به صورت عمل  ها بايد در مدار متغيري از عناصر سياسي و جغرافيايي كه دائما تغيير مي شوروي

  )363-364: 1384 ،(يانگ ها اجرا شوند، سد و جلوي آن گرفته شود. مقابله اي در برابر شوروي
  

  هاي بزرگ پس از جنگ سرد براي تسلط بر اوراسياي مركزي رقابت قدرت ب. 
مردان آمريكايي در  را بايد دوران خلأ تلقي كرد، چرا كه دولت 1991-2000هاي  حد فاصل سال  

كه منافع ملي آمريكا در دوران پسا كمونيسم چيست، قادر به نتيجه گيري دسته جمعي و  خصوص اين
واحد نبودند و تعريف صحيح و يكسان از منافع نداشتند. اما به قدرت رسيدن نومحافظه كاران در سال 

بلكه  ،به همراه وقايع پس از آن، باعث اتخاذ استراتژي كلان نويني توسط رهبران آمريكا شد 2000
اتوري شوروي در عدم موفقيت امپر)172-173: 1386 بتواند جايگزين مبارزه با كمونيسم باشد. (دهشيار،

لنينيستي در فراهم آوردن شرايط برابر و  - خلق يك هويت سياسي فراگير، ناتواني ايدئولوژي ماركسيست
                                                        

1. Common European Home 
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هاي ماشين سركوب و قدرت نظامي، نهايتا به گسستگي هويت  رشد و توسعه اجتماعي و شل شدن پيچ
وسيه كه دچار گسست هويتي در اين دوره، ربه بعد انجاميد.  1991هاي ماوراي شوروي از در جمهوري

هاي مذهبي بدل  هاي اسلاو و اوكرايني و تاتار و اقليت شده بود و به صحنه تنازع  بين نژادها و هويت
هاي  توانست در اوراسياي مركزي و امور كشورهاي استقلال يافته مداخله نمايد. قدرت گشته بود، نمي

كه سياست اين كشور تحت كنترل  ،سيهحتي پس از جنگ سرد و در دوران ضعف رواروپايي نيز 
يوروآتلانتيك گراياني همچون يلتسين و كوزيروف بود، همواره روابط خود را با روسيه در چارچوبي از 

ند در م خوف و رجا تنظيم كردند. زيرا از يك طرف قادر به كنار گذاشتن اين كشور بزرگ و قدرت
نگريستند و از طرف ديگر، يك سره ناديده  ه كرملين مينزديكي مرزهاي خود نبودند و همواره با ترديد، ب

ها بوده و اروپا را تحت سلطه آمريكا قرار  گرفتن روسيه نيز برخلاف منافع راهبردي و تجاري آن
  )233-245: 1390 داد.(سازمند، مي

به همين دليل اتحاديه اروپا حاضر نبود كه رقابت ژئوپلتيك در اوراسياي مركزي، موجب تيرگي   
انرژي (نفت و گاز)  محصولاتين تأمين كننده تر مهموابط بين روسيه كه سومين شريك تجاري و ر

ها متفاوت بود  ضاع براي ايالات متحده آمريكا نسبت به ساير قدرتاين او اروپا است و اين اتحاديه شود.
روي به گسترش  ديد و از اين زيرا با فروپاشي بلوك شرق و كمونيسم، خود را يكه تاز و بي رقيب مي

توان در ديدگاه رهبران  و اين را مي نفوذ خود در مناطقي پرداخت كه حوزه نفوذ پيشين شوروي بودند
ديدگاه جديدي را براي توضيح  پدر، جورج بوشايالات متحده آمريكا نيز مشاهده نمود، هنگامي كه 

 فرد، زاده ناميد.(امام 1»ن جهانينظم نوي«الملل ارائه داد و آن را  موقعيت جديد آمريكا در عرصه بين
) سياست نظم نوين جهاني در بر دارنده موارد و نكاتي بود كه امنيت ملي آمريكا را تضمين و 102: 1384

بر مبارزه با تروريسم و حفظ ثبات استراتژيك تأكيد داشت و كشورها را به سمت دموكراسي و اقتصاد 
روسيه را بر انگيخت، زيرا مقامات ايالات متحده آمريكا، آزاد ترغيب مي كرد. اين سياست آمريكا، خشم 

را به عنوان استراتژي جديد اين كشور، اعلام كردند و روسيه از اين هراس داشت » گسترش«استراتژي 
كه آمريكا به بهانه حقوق بشر و دموكراسي و تعاملات اقتصادي بر كشورهاي تازه استقلال يافته 

اما با گسترش و نفوذ هر چه بيشتر غرب در  .هاي منطقه بيفزايد و بر بحران اوراسياي مركزي تأثير گذارد
گونه بود كه  مداران روسيه احساس خطر نموده و اين هاي استقلال يافته شوروي سابق، سياست سرزمين

                                                        
1. New Word Order  
2. New Military Doctrine 
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اختلافات روسيه با آمريكا و كشورهاي اروپايي از حوزه اقتصادي به حوزه هاي كنترل  1993در سال 
، رويكرد خود را 1990از اين روي بود كه روسيه در اواسط دههو خلع سلاح نيز توسعه يافت.  تسليحات

هاي وي، متحدان خود را از دست داده و  كوزيروف متهم به اين شد كه روسيه در نتيجه سياستتغيير داد و 
  (Sakwa, 2002: 355)اي داشته باشد.  تواند در اوضاع جهان نقش تعيين كننده ديگر نمي

توان گسترش ناتو به شرق و حمايت آمريكا از سياست توسعه ناتو به سوي شرق را از  در واقع مي 
اين اختلافات تا حدي بالا گرفت كه در  علل مهمي برشمرد كه باعث تيرگي روابط روسيه و غرب گرديد.

اي، براي  هاي هسته سلاحانتشار يافت و اتكاي اين كشور به  1993روسيه كه در نوامبر  2»دكترين نظامي جديد«
هاي روسيه به سياست نفوذ غرب در اوراسياي مركزي، مي  از ديگر واكنش تأمين امنيت آن مورد توجه قرار گرفت.

و در رأس سياست خارجي روسيه اشاره نمود روي كار  1996ويه ژانتوان به روي كار آمدن يوگني پريماكوف در 
تخاب يوگني پريماكوف به انبود، به تعبير ديگر با » هارتلند« ظريه ژئوپلتيكآمدن پريماكوف، آغاز توجه دوباره به ن
به عنوان راهبرد جديد سياست خارجي روسيه مطرح شد. » توازن قوا« عنوان وزير امور خارجه روسيه، نظريه

 را به عنوان هدف» نظام چند قطبي«، پريماكوف ضمن رد نظام تك قطبي، ايده2000گونه بود كه سال  بدين
فروپاشي متفاوت بود و  مسالهدر مورد چين،  )27-31: 1387مطلوب سياست خارجي روسيه اعلام كرد.(نوري،

رسيد در نتيجه اين  شوروي نقطه عطفي در روابط دو جانبه چين و روسيه بود. با وجود آنكه به نظر مي
يده و نظام به ظاهر تحول، روابط يك كشور كمونيستي با كشور ديگري كه نظام كمونيستي آن فرو پاش

 1990اما اواخر دههPan, 2008: 237-255) (.ديد به تيرگي حركت نمايد گرايي را در خود مي غرب
هاي مشترك ميان  و همچنين امضاي بيانيه 1هاي مرزي همچون موافقتنامه در مورد جزاير آمور توافقنامه

المللي با تقويت نهادهايي  بين در مورد چند قطبي شدن جهان و ايجاد نظمي 3و يلتسين2جيانگ ز مين
همچون سازمان ملل متحد از محورهاي اين همكاري در ايجاد يك نظم پسا جنگ سرد 

پس از فروپاشي شوروي و جانشيني روسيه به عنوان  (Gangway and Yongnian, 2008: 240)بود.
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همچنان روسيه را به مسائل اوراسيا،  مداران چين و كارشناسان سياست ميراث دار آن كشور، بسياري از
هاي قدرت  هتأكيد به شاخصمداران چين،  سياستد. ننك اي قلمداد مي ين بازيگر منطقهتر مهمعنوان 

ها و كشورها در حوزه ژئوپلتيكي  در برابر حضور ساير قدرت اين كشورگيري  و موضع روسيهبزرگ بودن 
اوراسياي مركزي با منافع چين هم سياست كنوني روسيه در  و از سوي ديگر، اوراسياي مركزي دارند

ها نيز علاوه بر  . همزمان با اين تطور سياست خارجي روسيه در آسياي مركزي، چينيدانند جهت مي
نمودند. بازار  اولويت مسائل اقتصادي، رويكرد خود به منطقه را با نگراني امنيتي و استراتژيك دنبال مي

و مسلمانان در اين ناحيه و افزايش نفوذ آمريكا 1ر ايغورهامصرف گسترده، حوزه تأمين منابع انرژي، حضو
ين عوامل معطوف كننده نگاه چين به آسياي مركزي تر مهمدر پي گسترش نفوذ ناتو به شرق، 

در نظر مقامات چيني راهبرد ناتو، علاوه بر آن كه در راستاي طرح گسترده  (Kerr, 2010:139)بود.
براي تكميل هژموني قرار داشت، بنيان پروژه بزرگ تر آمريكا بود. تا آمريكا در دوران بعد از جنگ سرد، 

همزمان، چين از سمت غرب(با بسط روابط با آسياي مركزي) و هم از جانب شرق (از طريق تقويت 
هاي چين در مورد مرزهاي شرقي اين  هاي نظامي با ژاپن و تايوان) محدود گردد. ساير نگرانيدپيون

هاي امنيتي  گرايان در كنار تفسير مشترك اين كشور و روسيه در مورد نگراني كشور و تحركات اسلام
هاي امنيتي در اوراسياي مركزي گرديده  هاي مشترك دو كشور و همكاري باعث ايجاد سياست

  (Goldestein, 2005: 1340)2.است
  

  براي تسلط بر اوراسياي مركزي 2001 رقابت قدرت هاي بزرگ پس ازپ. 
سپتامبر  11ياد آور حادثه تروريستي  2001ز عنوان اين بحث مشخص است، سالهمان طور كه ا 
المللي پس از آن و سر آغاز  نقطه عطف تاريخي در تحولات بين و از آن جهت حائز اهميت، كه باشد مي
(دكترين بوش) در خصوص تشكيل ائتلاف جهاني  مطرح شده توسط بوش پسر» نظم نوين جهاني«

ها و  باشد كه دولت اين دكترين بر اساس منطق قدرت و زور و مطلق انديشي مي جنگ با تروريسم است.
ها را ملزم به انتخاب و گزينش ميان ائتلاف و همكاري با آمريكا و يا اتحاد و همياري با  ملت

هرچند در آغاز، تأكيد آمريكا به سوي خاورميانه بود، اما ديري  )300: 1384 داند.(آقايي، ها مي تروريست
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داند به گسترش  خود مي» خارج نزديك«اييد كه در حوزه آسياي مركزي و قفقاز، كه روسيه، آن را نپ
 (ايران، نفوذ پرداخت. در آغاز عمليات، روسيه و ساير كشورهاي اوراسياي مركزي و خاورميانه به غير از

كه آمريكا به بهانه عربستان وعراق) به ناچار در ائتلاف عليه تروريسم قرار گرفتند و اين آغازي بود 
هاي آسياي مركزي  هاي نظامي كشورهاي عضو ائتلاف، وارد حوزه مبارزه با تروريسم و استفاده از پايگاه

و قفقاز و خاورميانه شود. در مقابل و در واكنش به افزايش نفوذ غرب، سياست روسيه كه در مورد غرب 
تر شد. البته  با روي كار آمدن پوتين، خصمانهتغيير كرده بود، » دكترين پريماكوف«و با  2000از سال 

و در چهار ساله  2000شود. از سال  سياست روسيه در مقابل افزايش نفوذ آمريكا، به دو دوره تقسيم مي
اول رياست جمهوري پوتين، سياست همراهي با آمريكا در مورد تروريسم  در دستور كار سياست خارجي 

ت عليه تروريست شركت مستقيم نداشت، اما اجازه استفاده نيروهاي روسيه بود و اگرچه روسيه در حملا
ها را به نيروهاي آمريكا داده بود، اما درچهار ساله دوم رياست  هاي نظامي و فرودگاه آمريكايي از پايگاه

جمهوري پوتين، سياست خارجي روسيه اين كشور دچار تحول شد زيرا با گسترش اتحاديه اروپا در 
ها تأكيد سياست خارجي روسيه بر  يه با پنج كشور اين اتحاديه همسايه شد. در اين سال، روس2004سال

هاي رقابت جهاني و احياي  سه اصل نوسازي اقتصادي، دست يابي به جايگاهي بايسته در فرايند
) از طرفي با مشاهده نفوذ آمريكا و ناتو(غرب) به مناطق 864: 1387 بود.(نوري،» 1قدرت بزرگ«موقعيت

، بر »سياست خارجي مستقل و سازنده«تي تحت سلطه خود، ضمن تأكيد بر نظام چند قطبي، پيگيريسن
مد نظر قرار گرفت. » هاي اوراسيا ترين قدرت روسيه به عنوان يكي از بزرگ«اساس وضعيت ژئوپلتيكي 

آسياي مركزي ثباتي  هاي تروريستي در قفقاز شمالي، انقلاب رنگي در اوكراين و بي البته گسترش فعاليت
   (Tsygankov, 2006: 157)ها و علل تغيير سياست روسيه پوتين بود. ين چالشتر مهماز 

توان به چيزي بيش از مواضع و  در مورد اتحاديه اروپا و رويكرد آن در اوراسياي مركزي، نمي
قالب مشترك هاي آمريكا و اروپا تقريبا در يك  اقدامات ايالات متحده آمريكا اشاره نمود، زيرا سياست

ها  ها و رقابت رسد اشتراكات فرا آتلانتيكي اروپا وآمريكا، مانع تبديل اختلاف است. در مجموع به نظر مي
شود، زيرا سياست و تجارت اروپا وآمريكا در مواردي  هاي آشكار مي هاي حاد و ستيزه جويي به بحران

توان گفت كه  گذارند. در حقيقت مي اثر ميبين  ما اند كه بر مسير روابط في چنان به يكديگر گره خورده
اوراسياي مركزي محل تلاقي دو فرايند همگرايي، يكي سياست همسايگي اروپا و ديگري فرايند 

شروع شراكت شرقي در اما همگرايي ميان كشورهاي مستقل مشترك المنافع تبديل شده است. 
ري روسيه به مخالفت شديد با يك طرح موجب نگراني شديد مسكو شد و براي اولين بار، رهب 2009بهار

                                                        
1. Great power  
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پرداخت. همزماني گسترش اتحاديه اروپا با گسترش  ابتكاري اتحاديه اروپا در همسايگي بلافصل آن مي
هاي روسيه نسبت به مورد تهديد قرار گرفتن حوزه سنتي نفوذ اين كشور  ناتو، موجب بروز نگراني مقام

اس تهديد، از تقويت جامعه كشورهاي مستقل مشترك شد و روسيه نيز نشان داد كه در مقابل احس
المنافع و ادغام برخي كشورها در ساختارهاي پولي و اقتصادي انرژي خود و همچنين تشكيل اتحاديه 
گمركي اوراسيا، تا به كارگيري قدرت سخت همچون حمله به گرجستان، از هيچ عمل و اقدام 

 1.اي فروگذار نيست گيرانه و تلافي جويانه پيش
  

  (بر مبناي مدل كانتوري و اشپيگل) بازيگران تأثيرگذار در اوراسياي مركزي  .7
قدرت است. حداقل، جذابيت   كسب  ها براي عرصه تلاش افراد و گروه  اجتماعي،  زندگي  نگوييم  اگر  

ز و خواهد پيرو اگر كشوري مي«گرايان معتقدند  ؛ تا حدي كه نو واقعتوان فراگير دانست قدرت را مي
حتي ». اي جز قرار دادن كسب قدرت در صدر اهداف فوري و ضروري خود ندارد موفق باشد، چاره

مورگنتا نيز اعتقاد دارد كه در واقع آن چه كه كشورها در جستجوي آنند تعادل يا توازن قوا نيست، بلكه 
كنند كه كشورها  مي گرايان كلاسيكي چون ريمون آرون ادعا باشد و حتي واقع برتري قدرت خود آنان مي

- 34: 1388 گذارد.(شيهان، يتأثير م الملل بينكنند كه بر نظام  به مثابه بازيگران، اهدافشان را تعريف مي
شان بر يكديگر است و ابزار آنها در  تأثير گذاري الملل بين) بر اين مبنا كه هدف كشورها در نظام 25

گذار در اوراسياي مركزي را نيز در سه  هاي تأثيرتوان كشور باشد، مي هايشان قدرت مي رسيدن به هدف
  قالب بررسي نمود:

اي است كه بتوان در كل نظام،  هاي گسترده ها: ابرقدرت بودن مستلزم داشتنن قابليت ابرقدرت -الف
ها بايد از لحاظ سياسي و نظامي بر كل جهان دسترسي داشته باشند و  آنها را به كار گرفت. ابرقدرت

هاي امنيتي كردن و غير امنيتي كردن، در تمام يا تقريبا همه مناطق در هيئت  در فرايندهمچنين بايد 
هاي بزرگ: اين كشورها از  قدرت -تهديد كننده، تضمين كننده يا مداخله كننده بازيگران فعالي باشند. ب

هاي امنيتي  يندها لازم دارند و لازم نيست در فرا نظر قابليت و رفتار، اسباب كمتري نسبت به ابرقدرت
ها معرف  اي: اين قدرت هاي منطقه قدرت - هاي بالايي داشته باشند. ج كردن در همه بخش ها، قابليت

 (بوزان، اي، قابل توجه است. اي هستند و توانايي آنها فقط در سطح منطقه قطبش هر مجموعه منطقه
عامل البته  .گيرند مترادف هم ميالملل را  گرايان معمولا سياست قدرت و روابط بين واقع )44- 47: 1388

الملل مؤثر است. اما وقتي هدف از بررسي، بازيگران  گذاري بر ساير بازيگران عرصه بين قدرت، در تأثير
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شود. از اين  هاي تأثيرگذار، محدوده وسيع تري از كشورها را شامل مي تأثيرگذار است و نه فقط قدرت
رم و ديگر عوامل موجد نقش تأثير گذار، همچون روي بايد ساير اشكال قدرت، همچون قدرت ن

ژئوپلتيك و عوامل ايجاد اقتدار را نيز مورد بررسي قرار داد. اكنون با توجه به مباحث فوق، به فهم 
ها و تحولات و تأثيرات تمامي كشورها در يك سيستم كلان (اوراسياي مركزي) بر طبق نظريه  پويايي
ها پرداخته مي شود. بعد از فروپاشي نظام دوقطبي توجهي خاص به  اي يا زير سيستم هاي منطقه سيستم

، توجه زياد جنگ سرد به سطح مسالهاي صورت گرفت. علت اين  المللي و منطقه هاي بين مبحث سيستم
  نظريه سيستم (Buzan, 1991: 208)اي بود. توجهي به تنوعات و سطوح منطقه نظام جهاني و بي

داند  ها درون يك عرصه جغرافيايي مي الگوهاي روابط يا كنش و واكنش ، منطقه را همچون1اي منطقه
گذارد، به حدي كه دگرگوني در يك نقطه از سيستم، بر  نمايش مي مندي را به كه ميزاني خاص از قاعده

 (Thompson, 1973: 101)ذارد.گ ينقاط ديگر نيز تأثير م
اي نسبتا مستقل از  ستند درون شبكههايي ه اي متشكل از دولت هاي منطقه بر اين اساس سيستم 

توانند داراي  ها مي دهد. اين اندر كنش كند و هم شكل مي هايي كه رفتار آنها را هم محدود مي اندر كنش
گذارند.  اند بر جاي مي ها قصد كرده هاي مختلف باشند، اما تأثيراتي جدا و مستقل از آن چه دولت شكل

گذارند،  ها بر رفتار يكديگر تأثير مي آيد كه در آن دولت وجود ميبه عبارت ديگر محيطي استراتژيك به 
رايي ساختاري همخواني گ اي با نظريه واقع بر اين اساس است كه نظريه سيستم و زير سيستم منطقه

نظام جهاني  - 1ها را به  نظام 2،اشپيگل  و استيون 1لوئيس كانتوري )77- 78:  1387يوسفي، دارد.(حاجي
كنند و معتقدند كه  (دولت ملي) تقسيم مي داخلي نظام-3اي)  (منطقه نظام تابع -2(مسلط)  يا نظام

) به 38: 1388 (قنبرلو، اي و مستقل تشكيل شده است. منطقه  تابعه  چندين سيستم از  ـللالم سيستم بـين
  دولت  چند  دولت، يا  اي متشكل از يك اشپيگيل، خرده سيستم منطقه  كانتوري و استيون  اعتقاد لوئيس

زباني، فرهنگي، اجتماعي و  كه داراي برخي پيوندهاي مشترك قومي،  است  و در حال تعامل  مجاور
هاي خارج از  دولت  هاي گيري و موضع  اقدامات  ها گاه به واسطه تاريخي هستند و احساس هويت آن

تم به چند بخش اين دو محقق تقسيم هر خرده سيس  مهم  كارهاي  از جمله .يابد سيستم افزايش مي
  اي وجود دارد و آن اسـت، در واقع اين كار آنها در جهت رفع مشكل بزرگي است كه در مطالعات منطقه
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مشكل، مبهم بودن مرزها از حيث اعضاي منطقه و چگونگي تشخيص يك منطقه از ساير مناطق است. 
اي  رسي هاي منطقهاز بر  در واقع اين ابهام در مرزهاي درون يك منطقه، مشكل بزرگ بسياري

براي حل اين ابهام، كانتوري و اشپيگل هر نظام تابع را در سه بخش تعريف ) 132: 1386 است.(زرگر،
 باشد: گونه مي اند كه به وسيله آن، بخش بندي كشورهاي اوراسياي مركزي بدين نموده
ست شود و نقش اصلي را در سيا بخش مركزي: اين بخش از يك يا چند دولت تشكيل مي -1
از همخواني   حداقلي  براي پيدايش بخش مركزي وجود  و اشپيگل  كند. از ديد كانتوري اي بازي مي منطقه

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي  ميان گروهي از بازيگران لازم است. در واقع وجود حداقلي از همانندي
اي  درون منطقه  ميزان ارتباطات گوناگون مانند  متغيرهاي  براي تحقق اين امر ضرورت دارد. در اين مورد

ها مؤثر است. بر اساس اين نگرش، كشورهاي آسياي مركزي  و نوع روابط در تقويت يا تضعيف همانندي
(ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان، قرقيزستان و قزاقستان) و قفقاز جنوبي (آذربايجان، ارمنستان و 

هايي مانند روسيه  طبق بيان كانتوري و اشپيگل، قدرتگرجستان) را در بخش مركزي قرار داد. البته بر 
شوند كه به مرزهاي منطقه،  اي مركزي محسوب مي هاي منطقه در اوراسياي مركزي، از جمله دولت

 توانند قرار بگيرند.  هاي بزرگ)، نيز مي گر(قدرت هاي مداخله شوند و در زمره دولت محدود نمي
گيرد كه نقش جانبي در سياست  هايي را در بر مي ش دولتاي): اين بخ بخش پيراموني (حاشيه -2
همخواني سياسي، اجتماعي و فرهنگي   نبود  كنند. كانتوري و اشپيگل بر اين باورند كه اي بازي مي منطقه

اي بازي  هاي منطقه ها نتوانند نقش مهمي در سياست شود كه آن اي موجب مي هاي حاشيه  ميان دولت
  ها ارتباطات محدودي اي حساسيت ندارند. آن عنا نيست كه نسبت بـه مسائل منطقهكنند. اما اين بدان م

اي در يك منطقه، ممكن است در منطقه ديگر نقشي  با بخش مركزي دارند. البته يك بازيگر حاشيه
 هاي اوكراين، بلاروس، مولداوي، ايران، تركيه، پاكستان و افغانستان را توان دولت مي د.بازي كن  مركزي

در اين بخش قرار داد. البته كشور چين، به عنوان يك قدرت بزرگ كه توانايي قرار گرفتن در بخش 
ها و اوضاع ناپايدار در  ها مي باشد كه به علت وجود بحران ين اين دولتتر مهمگر را نيز دارد،  مداخله

هايي را در اين  تاوراسياي مركزي و همجواري مرزهاي شرقي اين منطقه با نواحي غربي چين، حساسي
 منطقه دارد.

در امور   دخالت  به  هاي بيرون از منطقه هستند كه گر): منظور از اين بخش، دولت بخش (مداخله -3
ها بيان شد،  پردازند. در واقع بر طبق تعريف باري بوزان كه در ابتداي اين فصل از قدرت منطقه مي

شوند  اي محدود نمي يرا به مرزهاي ملي و منطقههاي بزرگ هستند ز مقصود از بخش مداخله گر، قدرت
و توانايي اعمال قدرت و ايجاد ترتيبات امنيتي در مناطق ديگر را دارند و بر پايه ملاحظات امنيتي و 
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در اوراسياي مركزي و  )229: 1385 ولداني، كنند. (جعفري يگر مناطق دخالت ميخود در امور د  اقتصادي
غرب و يا به طور اخص   عنوان  كلي با  شكل  اي كه عمدتا يا در فرامنطقه هاي گر، قدرت در بخش مداخله

توان در  امنيتي غـرب مانند ناتو نظر دارند، را مي  ساختارهاي  به نقش و نفوذ ايالات متحده و البته برخي
اوراسياي   به  الملل بين  بازيگر عرصه  گر قرار داد. ايالات متحده به عنوان قدرت مندترين بخش مداخله

اي دارد و در رقابتي كه با روسيه دارد و البته براي كسب انرژي و  مركزي و به ويژه قفقاز، توجه ويژه
  )133: 1386 نمايد.(زرگر، تر مي منابع، عرصه را بر اين منطقه تنگ

  
  گيري نتيجه
اكنون در  وقايعي كه در اين جزيره بزرگ جهاني، در دهه گذشته ميلادي به وقوع پيوست و يا هم  

هاي  مناطق جغرافيايي در ايجاد و حفظ برتري قدرتهم هنوز  گر اين است كه بيان، باشد ميجريان 
الملل(قدرت  جهاني نقش اساسي دارند و در واقع، صحنه ژئوپلتيكي است كه به يك بازيگر در نظام بين

بيان اين نظريات، هم اكنون نيز ها از  كه با گذشت سال نمايد. جالب اين جهاني) فرمول بازي را توجيه مي
هاي بزرگ براي  اي كه رقابت كنوني قدرت اند، به گونه نظريات ژئوپلتيكي اعتبار خود را از دست نداده

باشد. اوراسيايي كه زماني تحت سلطه بلامنازع اتحاد  يابي به اوراسيا بر اساس همين نظريات مي دست
هاي اقتصادي، سياسي و تعارضات هويتي بين  ا ضعفجماهير شوروي بود، پس از فروپاشي شوروي، ب

 (يورو مداران روسيه هاي استقلال يافته مواجه شد. عوامل مذكور در كنار تمايلات سياست جمهوري
به غرب باعث نزديكي و تعامل بين دو رقيب و دشمن ديرينه گرديد. از اين روي روسيه  گرايان) آتلانتيك

داد و غرب نيز به دليل وجود  وپا و ناتو به شرق، واكنشي نشان نميدر مقابل گسترش نفوذ اتحاديه ار
زدگي و از طرق مختلف اقتصادي  منافع و منابع انرژي و موقعيت ژئوپلتيكي اوراسياي مركزي، با شتاب

توان روي كار  به اوراسياي مركزي نفوذ يافت. مي» ناتو«(تجارت و همكاري) و نظامي در قالب  در قالب
در پاسخ به اقدامات سريع و بدون تأمل ايالات متحده  »سنتزي«در روسيه را » ياگراياناوراس«آمدن 

(اوراسياي مركزي) دانست. اوراسياگرايان كه  آمريكا و اروپا در مناطق استقلال يافته شوروي سابق
هايي كه در گرجستان و  خواهان بازگشت به مناطق سنتي تحت نفوذ شوروي سابق بودند، با واكنش

تنها به عنوان  را خاطر نشان كردند كه به اوراسياي مركزي نه مسالهرد مشابه از خود بروز دادند، اين موا
نگرند، بلكه از دست رفتن سلطه بر اين مناطق را برابر با اضمحلال روسيه  حوزه نفوذ سنتي خود مي

روسيه  باشند. ردان نميدانند. به همين دليل است كه از هيچ اقدامي در واكنش به نفوذ غرب، روي گ مي
كه از  و غرب، استهاي استقلال يافته  خواهان تشكيل اتحادي شبيه به اتحاديه اروپا و البته با جمهوري
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. روسيه به دنبال حل بحران پردازد ميبا اين امر به مخالفت  مند هراس دارد، ايجاد دوباره شوروي قدرت
 در اين ميان، ر سده شانزدهم ميلادي بوده است.د باشد كه برگرفته از ذهنيت ملي روس، هويتي مي

همراهي آمريكا با اروپا و ادعاهاي سلطه جويانه ايالات متحده، باعث شده تا سيماي اين كشور در اذهان 
ملي روسيه مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد. فعاليت ايالات متحده و اروپا در كشورهاي استقلال يافته كه 

باشد، باعث ايجاد حس خطر مستقيم براي  خشي از حوزه فرهنگي اين كشور ميبه زعم رهبران روسيه، ب
 منافع ملي و امنيت ملي روسيه شده است و آنها را به اتخاذ اقدامات متقابل واداشته است. 
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  فارسي منابع
سل ، تهران: ننقش و جايگاه شوراي امنيت در نظم نوين جهاني ،)1384( آقايي، داوود -

  نيكان
فصلنامه ، »تكرار بازي بزرگ در آسياي مركزي«، )1386( اله شيرازي، حبيب ابوالحسن -

  .، بهار2، شماره تخصصي علوم سياسي
 ،»گذشته، حال و چشم انداز آينده دكترين امنيت ملي آمريكا،«، )1384( امام زاده فرد، پرويز -
، تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و (ويژه دكترين امنيت ملي آمريكا) 7كتاب آمريكا  :در

 .ي ابرار معاصرالملل بينتحقيقات 
 ، سال سوم، شماره نهم،فرهنگ انديشه، »جغرافياي اوراسيا«، )1383( اميراحمديان، بهرام -

  .19-52صص 
، ترجمه طرح بازي، چگونگي اداره رقابت آمريكا و شوروي ،)1378( برژينسكي، زبيگنيو -

 ي.الملل بيندفتر مطالعات سياسي و ن: مهرداد رضاييان، تهرا
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